
آقای سجادپور این را که حنایی به صحنه 
جرم بازمی گشت ، تایید می کنید؟ 

بله! او اولین جسدی را که در جــاده فرعی 
و خاکی خین عرب رها کــرده بود در همان 
اطــراف با موتورسیکلت دور می زد تا ببیند 
بالاخره سرنوشت این جسد چه می شود. 
محل  به  انتظامی  نیروهای  و  قاضی  وقتی 
آمدند او نورافکن را از دست سرباز تشخیص 
هویت گرفت تا به ماموران کمک کند. البته 
بــود که پشت سر  بعد از دستگیری مدعی 
آمبولانس حمل جسد تا میدان 17 شهریور 
هم رفته است. البته یک بار هم ادعا کرد درون 
آمبولانس در کنار جسد نشسته بود. این ها 
را با غرور و حالت خودنمایی بازگو می کرد. 
حتی در سومین صحنه جنایت در خیابان 
بزرگمهر، نوار زرد رنگ »ورود به صحنه جرم 
ممنوع( را به دست گرفته و دور درختان و 
تیرچراغ برق حلقه می زد تا شهروندان مزاحم 
کار نیروهای انتظامی نشوند. او در بازرسی از 
صحنه همین جرم به یکی از فرماندهان ارشد 
نیروی انتظامی گفت: آن روز که شما در سر 
صحنه به من گفتید آقا چرا خلاف می آیی، 

بازگرد! من تازه جسد را انداخته بودم!
او حتی یک بار حدود ساعت 20 به در روزنامه 
خراسان آمد و گفت که جسد یک زن را درون 
کال )رودخانه کنار بولوار خیام( انداخته اند و 

مردم هم جمع شده اند!...
همان طور که گفتم سعید حنایی شخصیتی 
ماجراجویانه داشــت و از این که توجه عده 
زیادی را به این ماجرا جلب کرده بود، لذت 

می برد!
نظر شما درباره روایت های سینمایی از 

این قتل ها چیست؟
ببینید، باز هم تاکید می کنم این قتل ها هیچ 
رنگ و بوی مذهبی نداشت البته من فقط فیلم 
عنکبوت ساخته آقای ایرج زاد را دیده ام و از 
عنکبوت مقدس هم تنها بخش های کوتاهی 
را که در شبکه های اجتماعی وجود دارد نگاه 
کرده ام ولی به هیچ وجه هدف او پاک سازی 
جامعه با دید مذهبی نبود و او بعدها راه گریز 

از اعدام را در این ادعای کذب می دانست.
کــارگــردان فیلم »عنکبوت« با شما هم 

تماس گرفت؟
بله! آقای ایرج زاد اتفاقا از اهالی خراسان 

شمالی هم بود و از من خواست که اطلاعاتی از 
قتل های عنکبوتی را در اختیارش بگذارم ولی 
با عذرخواهی و شرمندگی گفتم که قصد دارم 
خاطراتم را در یک کتاب به نگارش درآورم به 
همین دلیل فقط یکی دو سوال پرسید مانند 
این که برخی روایت می کنند سعید حنایی 
هر صبح در اطراف زندان وکیل آباد می دوید 
و ورزش می کرد که پاسخ دادم این موضوع 

دروغ است و... .
نظر شما درباره این فیلم چیست؟ 

حقیقت آن است که متاسفانه اطلاعات فیلم 
در حد همان اخبار رسانه ها و به ویــژه یک 
فیلم مستند بود. اگر می توانستند آن را مانند 
»گاندو« یا هوش سیاه، پلیسی – جنایی کنند 
به نظر شخصی من شاید حرف ها و نکته ها 

بهتر بیان می شد.
خاطره ای از این قتل ها دارید؟ 

ــود کــه در  کشف هــر جسد خــاطــره تلخی ب
ذهنم باقی مانده است. اما وحشتناک ترین 
و زجرآورترین خاطره این قتل ها آن است که 
یکی از آخرین قربانیان سعید حنایی درون 
آلونکی در خیابان های اطــراف »کشف« به 
همراه پدر و دو فرزند خردسالش زندگی می 
کرد. به خاطر این که 3 روز قبل این زن جوان 
به دست حنایی کشته شده بود، پدر پیر او از 
شدت خماری سر در گریبان بــرده و کف از 
دهانش خارج می شد و دو کودک خردسال 
هم هر کدام گوشه ای از پلاستیک ضخیمی 
را می خوردند که به عنوان در آلونک آویزان 
شده بود! این ماجرا را بارها در یادداشت ها و 

نکته های روزنامه خراسان تاکید کردم اما...
آیا به جز سعید حنایی افراد دیگری هم 
به اتهام »قتل های عنکبوتی« دستگیر 

شدند؟  
ــادی  البته بــه عــنــوان مظنون کــه تــعــداد زی
دستگیرشدند و مورد بازجویی قرار گرفتند 
اما دو مورد از آن ها با اتهام جدی روبه رو بودند 
که یکی را در پاسخ به ســوالات قبلی مطرح 
کــردم. او فــردی به نام رســول بود که پس از 

قتل یک زن در بولوار امامت مشهد در تهران 
دستگیر شد . او را به عنوان یکی از عاملان قتل 
های عنکبوتی معرفی کردند نفر دوم که خیلی 
ماجرای جذابی داشت جوانی به نام »محسن« 
بود که از دکه تلفن عمومی با پلیس تماس 
گرفت و بیان کرد که عامل قتل های عنکبوتی 
است به خاطر اهمیت ویژه ای که این قتل ها 
بعد از درج خبر یازدهمین قتل در روزنامه 
خراسان پیدا کرده بود بلافاصله کارآگاهان با 
به کارگیری همه امکانات پلیسی بسیج شدند 
و او را که کارگر یک شرکت در جاده سیمان 
) رسالت فعلی ( بود دستگیر کردند . آن زمان 
و در تاریخ بیست و پنجم فروردین سال 80 
خبر دستگیری او را با تیتر »مظنون به قتل 
های عنکبوتی 11 زن در مشهد دستگیر شد« 

در صفحه حوادث 
ــردم امــا او  چــاپ ک
وقتی فهمید در چه 
بــزرگــی  مخمصه 
افتاده است فریاد 
می زد غلط کردم 
ــی  ــط م ــ ــق ــ مـــــن ف
خــواســتــم شهرت 
کـــســـب کـــنـــم! و 
مطرح شوم! البته 
با قتل این زنان هم 
موافق هستم ولی 
من هیچ گاه حتی 
یک مورچه را هم 

نکشته ام!
بالاخره در حالی 
ــه کـــارآگـــاهـــان  کـ

مشغول تحقیق درباره گرایش های فکری  یا 
وابستگی این جوان 22 ساله به گروه های 
خاص بودند دوازدهمین قتل اتفاق افتاد و 
آن جوان هم پس از اثبات بی گناهی آزاد شد.

ــدام عامل ایــن قتل ها همه چیز  آیــا با اع
پایان یافت؟ 

بلاخره سعید حنایی که تصور نمی کرد روزی  

تاوان سنگینی برای  قتل هایش می پردازد و 
همچنان خونسردی خود را حفظ می کرد ،در 
آخرین لحظه وقتی فهمید که همه چیز برای 
پایان یک جانی فراهم شده است بسیار بر 
آشفت و در حالی که زبان به دشنام گشوده بود 
28 فروردین 1381 به دار مجازات آویخته 

شد اما این ماجرا پایان همه چیز نبود.
قتل های عنکبوتی مشهد درس های عبرت 
آموز زیادی داشت  که اولین درس آن برای 
خود پلیس بود که نقاط ضعف و قوت خودش 

را شناخت و تجزیه و تحلیل کرد.
دومین نکته مهم توجه به حاشیه شهرها و 
اشتغال زایی برای زنان مطلقه و بدسرپرست 
و به ویژه حمایت های هنری و کارآموزی برای 
معتادان بهبود یافته است که متاسفانه باز هم 

از آن غافل شده ایم و هر روز در زیر پوست این 
شهر حوادث تکان دهنده ای رخ می دهد که 
انسان حیرت زده می شود. موضوع دیگر هم 
آن اســت که زنــان خیابانی همچنان وجود 
دارند و خانواده های زیادی متلاشی می شوند 
اما شکل آن از کنار جاده و خیابان به فضای 

مجازی تغییر یافته است.

حوادث سه شنبه  31 خرداد 81401
21 ذی القعده  1443.شماره 20966

در امتداد تاریکی

  »دوستی اجتماعی« حقه ای 
برای هوسرانی

او مرا تهدید کرد اگر به خواسته اش توجهی نکنم 
ماجرای ارتباط مان را به خانواده ام اطلاع می دهد 
و مرا نیز رها می کند و به این دوستی پایان می دهد 
به همین دلیل من هم فریب خوردم و از خانه فرار 

کردم...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات دختر 
14 ساله دانش آموزی است که هنوز در شوک یک 
ارتباط شیطانی قرار داشت او که به همراه پدر و 
مادرش به کلانتری مراجعه کرده، تا از پسری شکایت 
کند که زندگی و آینده اش را به نابودی کشانده است 
درباره این ماجرای تاسف بار به کارشناس اجتماعی 
کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: از چند ماه قبل یکی 
از همکلاسی هایم مدام برایم از پسری سخن می 
گفت و او را دوست اجتماعی خود معرفی می کرد. 
هر روزی که به مدرسه می رفتم او از خوشگذرانی 
و پیام هایی حرف می زد که بین او و دوست پسرش 
اتفاق افتاده بود. او همواره مرا نیز تشویق می کرد 
تا از این فرهنگ سنتی دست بردارم و یک دوست 
اجتماعی برای خودم انتخاب کنم »سیما« آن قدر با 
نشان دادن تصاویر و فیلم هایی در فضای مجازی بر 
افکار و روح و روانم تاثیر گذاشته بود و مرا ترغیب به 
ارتباط با جنس مخالف می کرد که بالاخره تسلیم 
 شدم و تصمیم گرفتم این نوع ارتباط را تجربه کنم .

این دختر نوجوان در حالی که مانند ابر بهاری اشک 
می ریخت ادامه داد ،سیما وقتی از تصمیم من آگاه 
شد بلافاصله مرا با »جعفر« آشنا کرد بدین ترتیب 
ارتباط من و جعفر در فضای مجازی آغاز شد. حالا 
دیگر ساعت های زیادی را با او چت می کردم و برای 
یکدیگر پیام های عاشقانه می فرستادیم .روابط 
پنهانی من و جعفر از طریق شبکه های اجتماعی 
همچنان ادامه داشت و من روز به روز بیشتر در این 
منجلاب فرو می رفتم چرا که هیچ اطلاعی از عواقب 
این گونه ارتباط های غیراخلاقی نداشتم که نام 
دوست اجتماعی بر آن گذاشته بودم. از آن روز به 
بعد من هم مانند سیما شده بودم و با یکدیگر درباره 
دوستی های مجازی حرف می زدیم اما نمی دانستم 
این اشتباه بزرگ، زندگی و آینده ام را به نابودی می 
کشاند. خلاصه در همین روزها بود که مادرم متوجه 
ارتباط من با یک پسر جوان در فضای مجازی شد. 
من هم بلافاصله موضوع را به جعفر اطلاع دادم او 
با شنیدن این موضوع مرا تشویق به فرار از منزل 
کرد تا نزد او بروم وقتی با مخالفت من روبه رو شد 
تهدیدم کــرد که اگــر پیشنهادش را جــدی نگیرم 
ماجرای ارتباطمان را برای خانواده ام بازگو می کند 
و به این دوستی هم پایان می دهد. از سوی دیگر من 
هم که دل باخته جعفر شده بودم و نمی خواستم او 
را از دست بدهم خیلی اصرار کردم که اجازه بدهد 
امتحانات خرداد به پایان برسد و بعد از آن نزد او می 
روم ولی این اصرارها هیچ فایده ای نداشت از سوی 
دیگر من دختری نوجوان بودم و از نقشه های شومی 
که در پس این دوستی مجازی از ذهن جعفر می 
گذاشت هیچ اطلاعی نداشتم. او قصد داشت یک بار 
مرا به مکانی خلوت بکشد و از آن طریق بهانه ای برای 
سوء استفاده از من به دست بیاورد تا بعدها نیز مرا 
بازیچه هوسرانی های خودش قرار بدهد. از طرف 
دیگر هم جعفر با طرح یک نقشه پلید تلاش می کرد 
تا با تهیه اسنادی از این رابطه غیراخلاقی از شکایت 
پدر و مادرم جلوگیری کند و آن ها نیز به خاطر حفظ 
آبــروی خودشان ماجرای این ارتباط شیطانی را 
نادیده بگیرند خلاصه من بی خبر از همه این نیت 
های پلید به ناچار پیشنهاد فرار از منزل را پذیرفتم 
و نشانی یکی از خیابان های مشهد را به من داد و 
گفت با تاکسی اینترنتی به محل قرار بروم و او در آن 
جا کرایه خودرو را می پردازد متاسفانه من به جای آن 
که موضوع را با دلسوزترین افراد خانواده ام در میان 
بگذارم پنهانی سوار خودرو شدم و به محلی رفتم که 
جعفر نشانی آن را داده بود. او در آن جا منتظرم بود 
و مرا با خود به خانه یکی از دوستانش برد ولی چند 
ساعت بعد ادعا کرد فرار فایده ای ندارد و باید به 
خانه خودمان بازگردیم این درحالی بود که خانواده 
ام متوجه فرار من شده و موضوع را به پلیس گزارش 
داده بودند در همین هنگام من به خانه بازگشتم و 
ماجرا را برای خانواده ام بازگو کردم. آن ها وقتی در 
جریان این حادثه قرار گرفتند مرا با خود به کلانتری 
آوردند تا با شکایت از جعفر از اغفال دختران دیگر 
جلوگیری کنند و از سوی دیگر نیز او به مجازات 
قانونی برسد چرا که زندگی و آینده مرا به نابودی 
کشانده است. از طرف دیگر پدر و مادرم ماجرای 
سیما را نیز به مدیر مدرسه اطلاع دادند تا خانواده 
اش را در جریان حادثه وحشتناکی بگذارند که 
انتظار او را می کشد. البته خانواده ام اعتقاد داشتند 
با این اطلاع رسانی به موقع نه تنها از تباهی سیما 
جلوگیری می کنند بلکه مدیران مدرسه در جریان 
موضوع قــرار می گیرند و از اغفال دیگر دختران 

جلوگیری خواهند کرد و ...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده این دختر 
نوجوان به  مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 
سپرده شد و بدین ترتیب تــاش هــای قضایی و 
بــررســی هــای روان شناختی بــا راهنمایی های 
سرهنگ سیدرضا معطری )رئیس کلانتری قاسم 

آباد( ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

بازگشت حنایی به صحنه جرم و تلخ ترین خاطره خبرنگار پیشکسوت خراسان از حاشیه این پرونده جنایی

کالبد شکافی »قتل های عنکبوتی «
اختصاصی خراسان

درج رمز روی عابر بانک  زمینه ساز 
برداشت غیر مجاز میلیونی شد

توکلی-عاملان برداشت از حساب چند شهروند به صورت 
خرید اینترنتی غیرمجاز دستگیر شدند.

به گزارش خراسان،رئیس پلیس فتای شهرستان عنبرآباد 
بیان کرد : به دنبال مراجعه چند شهروند و اظهار شکایت 
مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی آنان از 
طریق خرید اینترنتی غیرمجاز، موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس فتای شهرستان قرار گرفت.
ستوان یکم محمدجواد بیدشکی افزود: در تحقیقات به 
عمل آمده از شاکیان مشخص شد همه آن ها به نوعی کارت 
عابر بانک خود را گم کردند در حالی که رمز کارت پشت آن 
نوشته شده بود  و هیچ اقدامی برای مسدودی کارت بانکی 

خود انجام نداده بودند.
وی  تصریح کرد: در این زمینه  با توجه به شواهد و مدارک 

موجود و تحقیقات تخصصی صورت گرفته  چهار  متهم که 
پس از دست یابی به این کارت ها اقدام به برداشت وجه یا 

خرید اینترنتی کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.
 این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد : این افــراد پس 
از مواجهه با مستندات موجود به برداشت غیرمجاز در 
مجموع ۱۲۰ میلیون ریال از حساب شاکیان  اعتراف 

کردند.
وی تاکید کــرد: همه می توانند با فعال ســازی سامانه 
پیامکی حساب های بانکی خود به صورت لحظه ای برای 
کنترل صورت حساب‌های بانکی اقدام و در صورت وقوع 
هرگونه برداشتی بدون اطلاع آن‌ها بلافاصله با مراجعه به 
دستگاه عابربانک مربوط برای تغییر رمزهای اول و دوم 

اقدام کنند و موضوع را با پلیس در میان بگذارند.

 کشف412 فقره سرقت 
در اجرای طرح ارتقای امنیت 

اجتماعی
کرمانی -فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۱۵۱ سارق  در اجرای طرح ارتقای  امنیت 

اجتماعی در این شهر خبر داد. 
به گزارش خراسان،سرهنگ مهدی پور امینایی  گفت : در  اجرای  ارتقای  امنیت اجتماعی، طرح برخورد 
با سارقان خیابانی با به کارگیری تمامی رده های عملیاتی این فرماندهی به مدت  چهار روز در شهرستان 

کرمان عملیاتی شد.
وی افزود: در این زمینه  نیروهای پلیس کرمان  با انجام گشت زنی های هدفمند در نقاط جرم خیز و  تحقیقات 
میدانی طی چندین عملیات ، یک سارق مسلح، چهار  نفر سارق به عنف و۱۴۶ سارق عادی، در مجموع۱۵۱  

سارق و۲۲۹ متهم تحت تعقیب را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی  با اشاره به کشف  ۴۱۲ فقره انواع سرقت بیان کرد : متهمان پس از تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل  شدند.

مصطفی میرجانیان- ماجرای قتل های سریالی زنان خیابانی که از 
مرداد سال 79 در مشهد آغاز و تا مرداد سال 80 ادامه یافت همچنان 
با گذشت 22 سال از این حادثه تلخ بازتاب های گوناگونی در جامعه 
دارد و تجزیه و تحلیل های متفاوت و گاه تحریف شده ای درباره این 

پروژه با اغراض مختلف سیاسی و اجتماعی بازنشر می شود. به تازگی 
نیز تولید فیلم هایی دربــاره این ماجرا موجب شده است تا دوباره 
قتل زنان خیابانی در رسانه ها مطرح شود. به همین دلیل در گفت 
وگو با سیدخلیل سجادپور خبرنگار پیش کسوت روزنامه خراسان به 

کالبدشکافی قتل های عنکبوتی پرداخته ایم که برای اولین بار ماجرای 
قتل های مذکور را در صفحه حوادث درج کرد و سپس لقب »قاتل 
عنکبوتی« را برای این پرونده برگزید. آن چه می خوانید قسمت سوم 

و پایانی این گفت وگوی جذاب با این فعال رسانه ای است.

آتش بر جان برج »لیدوما« 
آتش سوزی تقریبا گسترده برج »لیدوما« 
در شهرک قدس تهران به خیر گذشت. 
ــرداد، ماهی کــه با  عصر روز ســی ام خـ
ــزش متروپل،  حــوادث زیــادی مانند ری
ــزد، سقوط 2  واژگــونــی قطار مشهد- ی
هواپیمای جنگنده، واژگونی اتوبوس و... 
همراه بود تصاویری از حریق در ساختمان 
»لیدوما« در شبکه های اجتماعی خبرساز 
ــــس در  ــد. سخنگوی ســازمــان اورژان ش
دقایق اولیه  گفت: تاکنون دو آمبولانس 
به محل حادثه اعزام شدند، یک دستگاه 
اتوبوس آمبولانس نیز در حال اعــزام به 
محل حادثه است. وی افزود: ساختمان 
در حال تخلیه است و حادثه تا این لحظه 

7 مصدوم داشته است که 6 نفر از آن ها آقا 
و یک نفر از آن‌ها خانم بوده است. یک نفر از 
مصدومان مداوا شد و دیگر مصدومان نیز به 
دلیل بروز مشکل تنفسی، در حال دریافت 
اکسیژن هستند. در همین حــال  جلال 
نشانی  ــش  آت ــان  ــازم س سخنگوی  ملکی 
شهرداری تهران درباره وقوع حریق در پاساژ 
لیدوما در شهرک غرب تهران گفت:  این 
حریق گسترده بوده اما هنوز اطلاعات و 
گزارشی در این زمینه به دستمان نرسیده 
اســت. او ساعتی پس از ایــن حادثه آتش 
سوزی از اطفای حریق این مجتمع معروف 
تهران خبر داد و گفت: ضلع جنوبی این 
پاساژ از قسمت نما دچار حریق شد و از طبقه 

سوم وچهارم به بعد نما دچار آتش‌سوزی 
ــالار وجود  شــد. در طبقه هشتم که یک ت
داشت، آتش به داخل کشیده شده و بخش 
زیادی از این تالار شعله‌ور شده و همچنین 
تعدادی از مغازه‌های پایین دچــار حریق 

شده بود.
وی ادامه داد: آتش‌نشانان از طریق نردبان‌ها 
و لوله‌کشی عملیات اطفا را آغــاز کردند و 
حجم دود زیادی در ساختمان انباشته شده 
است. همزمان با خارج کردن نفرات گرفتار، 
عملیات اطفا آغاز و آتش کاملًا خاموش شد. 
او افزود: حدود ۳۰ نفر توسط آتش‌نشانان از 
محل ،خارج و چند نفری دچار دودگرفتگی 

شدند.

قسمت پایانی

تصویری از لحظه اعدام حنایی در زندان مشهد


